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 چکیده
ههای نن در درر  یاانه    های ایرانی است که  نوشه    پهلوی اشکانی، یکی از زبان

است. در  های ایرانی از اشکاناان، ساساناان ر پارران دین یانوی بر جای یاندهزبان
همه ،   های ایرانی، دیگر اثری از این زبهان در دسهت نا.هت. بها ایهن     درر  نو زبان

ههای ایرانهی در درر    ای دنبال  یکی از زبانیک ب  گون  های ایرانی نو هرگویش
ههای ایرانهی درر  نهو را    ز زبهان ای اههای ایرانهی ه.ه  د. پهاره    یاان  ر باس انی زبان

شهد  درر  یاانه  دان.هت. بهرای نمونه ، زبهان        های ثبت توان دنبال  یکی از زبان یی
ت. پرسش این است که   فارسی دنبال  فارسی یاان  است ر یغ ابی دنبال  سغدی اس

توان گویشهی ایرانهی در درر  نهو را دنباله  پهلهوی اشهکانی دان.هت  ایهن          نیا یی
های برجای یانده از فرقه  رررفاه  که  در     پژرهش بر نن است تا با بررسی نوش  

اسهت، پاونهدهای زبهانی     ( نیهده Kya, 2012نای  گرگانی صادق کاها    ک اب راژه
انی را از دید راژگانی، راجی ر نحوی ررشهن  یاان پهلوی اشکانی ر گویش گرگ

ای هایی از پهلهوی اشهکانی تورفهانی ر ک ابه     ها ر جمل نماید. برای این کار، راژه
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ههای فرقه    ههایی از گهویش گرگهانی در نوشه      ها ر جمل برگزیده شده ر با راژه
است. در پایان، این ن اج  ب  دست نید ک  گویش گرگهانی   رررفا  س جاده شده

های زبان ایرانی پهلوی اشکانی بوده ک  تا درر  تاموری یها په    کی از بازیاندهی
 است. از نن در گرگان رراج داش   ر سپ  رر ب  خایوشی رف  

ههای ایرانهی، گهویش گرگهانی، فرقه       : پهلوی اشکانی، زبانهای کلیدیواژه
 ش اسی تاریخیرررفا ، زبان

 

 مقدمه .1
  های ایرانهی ر از های نن در درر  یاان  زبانای ایرانی است ک  نوش  هیکی از زبان 1پهلوی اشکانی

ههای ایهن زبهان در درر     است. نوش   ن یانوی بر جای یاندهررزگار اشکاناان، ساساناان ر پارران دی
، سه گ  نوش   هورایان های ن.ا، پوستربوط ب  نثاری است ک  رری سفالا  های ایرانی ییاان  زبان

ها ر یهرهای اشکاناان ر ناز ترجم  پهلوی اشکانی برخی از سه گ  اهان اشکانی، سک های شنوش  
 ,Tafazzoli, 1999, p. 76است   از پارران دین یانوی برجای یاندهر های پادشاهان ساسانی نوش  

تورفانی یها یهانوی    را پهلوی اشکانی های یانی ر یانویان ب  زبان پهلوی اشکانی(. نوش  334 & 79
اسهت   های سوم ر چهارم یالادی( ب  نگارش درنیدهنای د ک  در زیان زنده بودن این زبان  سدهیی
 Rezai Baghbidi, 2002, p. 23   ،  اگر چ  این زبان در شرق ر شمال شرق ایران گ.ه رش داشه .)

ایهن  ههای  هها ر گهویش  های ایرانی شمال غربی است. ب ابراین باید در زبهان یکی از زبان هم  با این
هها را ن هوان دنباله     کهدام از نن  اگرچه  هها    .گرره، خویشارندان پهلوی اشکانی را ج.ه جو کهرد  

 (.Sundermann, 2014, p. 192ی. قام نن زبان دان.ت  
( ک  Abolghassemi, 1999, p. 23پهلوی اشکانی زبان سرزیان شمال شرق ایران، پهلو بوده  

 .Sundermann, 2014, pاسهت    . ان دلالهت داشه    بر خراسان، ی طق  گرگان ر جمهوری ترکم 

 زبان ی .وب بدان ناز ( است.Kent, 1953, p. 196فارسی باس ان   /parθava-/ دنبال  راژ  ر( 190
/Pahlawᾱnīg/ است ک  در ی ن یانوی «M2I»   است: برای نایادن این زبان ب  کار رف 

dwdy k` prystgrwšn   ̉ndr  hlwn šhryst ̉n bwd, xwnd   ̉w mry   ̉mw hmmwc ̉g  ky 
phlw ̉nyg  dbyryy  ̉ wd  ʿzw ̉n d ̉nyst (Boyce,1975,p. 40). 

زگهار را خوانهد   ونی ورلوان بود یهاری ایه   اندر شهرس ان یررش  د دیگر، ه گایی ک  فرس ا دُ»
د بایهد در  گون  ک  گف   شهمان ،ب ابراین«. دان.ت( ییک  دباری ر زبان پهلواناگ  پهلوی اشکانی

                                                                                                                                        
ی نایاهدن ایهن زبهان به  کهار      رانای د. اصطلاح پارتی همهانی اسهت که  اررپاناهان به     یی« پارتی»این زبان را ب  نادرس ی  1

گون  ک  در ی  ههای یهانوی نیهده پهلواناهگ اسهت. ب هابراین در ک هار         است ک  نام این زبان همان اند. این در رالی برده
 پهلوانی. <پارسی، پهلواناگ <پارساگ

گرگان  در ج. جوی خویشارندان زبان پهلواناگ بود ر یکی از این ی اطق /pahlaw/سرزیان پهلو 
 است. خاص خود ب  نام گرگانی داش   یاست ک  زبان
رهدردالاالم یهن     اسهت. نوی.ه د   های دانشم دان اسلایی از این زبان ایرانی یهاد شهده  در نوش  

دیلمهان ر   ناراهت  سهخن انهدر  »شده در یبحه    نوش  هجری  372المشرق الی المغرب ک  در سال 
 است: نررده «شهرهای ری

اس رنباد شهری.ت بر داین کوه نهاده ر با نامت ر خرم ر نبهای رران ر هوای درست ر ایشان »
 ,Hudūd al- Ālalm  ب  در زبان سخن گوی د یکی بلوترا اس رنبادی ر دیگری ب  پارسی گرگانی...

1961, p.144.) 
 د:.وینال قاسام فی یارف  الاقالام ییدر ار.ن( Maghdesi, 2006 یقدسی 

ر  = بهده گوی هد هها ده  برنهد ر  یهی  ه را زیاد بکارهر   نزدیک است گرگان ر یردم قوی زبان »
 «رلی اندکی ت دتر اسهت بدان نزدیک است،  یردم یازندران نازر زبان  داردزیبایی ر = بکن هاکن 

 Maghdesi, 2006, p. 544.) 
طبرسهه ان ر گرگههان چ ههان  بههار در صههوره الارد در (Ebn e Hawqal, 1986  ابههن روقهه 

یهردم گرگهان بها رقهار ر      یردم طبرس ان ... دارای سرضت تکلم ر شه اب نهاا انهد...   » است: نررده
جوانمرد ر توانگر بودند...یردم ننجا جوانمرد ر ناکوکار ر صارب اخلاق ناک بودند... از گرگان 

ضمرکی صارب ی یون ک  در دانش ر ادب یقایی بزرگ داشهت   ن دم دان یاررف ب.ااری یادانش
 (.Ebn e Hawqal, 1986, p. 123-125  «اندبرخاس  

در ی.ههالک ر یمالههک در خصههوص طبرسهه ان ر دیلههم چ ههان    ( Istaxri, 1961 اصههطخری 
دیگهر دیلمهان زبهان ایشهان     ی. ر بهری ه.  د کهی  س... ر زبانی دارند ن  تازی ر ن  پار» است: نررده

بزرگ است ر باران ر نم چ ان نباشهد کهی در    ی ندان د... ر سخن ب  ش اب گوی د... ر گرگان شهر
چهون از ضهراق گذشه ی هها      ر  طبع ر بها یهرر  باشه د...    خوش یردم گرگان یردیانیطبرس ان. ر 
 (.Istaxri, 1961, p. 172-173   «تر از گرگان نا.تشهری جایع
های ایرانی بوده ک  نید ک  زبان گرگانی یکی از گویشاز شواهد یوجود چ ان بر یی ب ابراین

رررفاه     گرگان رراج داش   ر پارران فرقه   تاموری یا ر ی پ  از نن در ی طق  دست کم تا درر
این زبان کم کم از یاهان   ،سپ (. Windfur, 2014, p. 410اند  را ب  کار بردهنن نثار خویش در 

ی هش م هجری در زیان پادشاهی رررفا  در سده  فرق»است.  جای خویش را ب  فارسی داده رف   ر
انگاهز نهوننان   ههای شهگفت  الله با باان یا هی تامور در گرگان  اس رنباد( ب  دست یردی ب  نام فو 

ارهای ار بهر اصهالت رهررف بهود ر     های قرنن ر سخ ان پاغمبر پدید نید. چون ب ااد تف.ه برای نی 
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گرگان  در ج. جوی خویشارندان زبان پهلواناگ بود ر یکی از این ی اطق /pahlaw/سرزیان پهلو 
 است. خاص خود ب  نام گرگانی داش   یاست ک  زبان
رهدردالاالم یهن     اسهت. نوی.ه د   های دانشم دان اسلایی از این زبان ایرانی یهاد شهده  در نوش  

دیلمهان ر   ناراهت  سهخن انهدر  »شده در یبحه    نوش  هجری  372المشرق الی المغرب ک  در سال 
 است: نررده «شهرهای ری

اس رنباد شهری.ت بر داین کوه نهاده ر با نامت ر خرم ر نبهای رران ر هوای درست ر ایشان »
 ,Hudūd al- Ālalm  ب  در زبان سخن گوی د یکی بلوترا اس رنبادی ر دیگری ب  پارسی گرگانی...

1961, p.144.) 
 د:.وینال قاسام فی یارف  الاقالام ییدر ار.ن( Maghdesi, 2006 یقدسی 

ر  = بهده گوی هد هها ده  برنهد ر  یهی  ه را زیاد بکارهر   نزدیک است گرگان ر یردم قوی زبان »
 «رلی اندکی ت دتر اسهت بدان نزدیک است،  یردم یازندران نازر زبان  داردزیبایی ر = بکن هاکن 

 Maghdesi, 2006, p. 544.) 
طبرسهه ان ر گرگههان چ ههان  بههار در صههوره الارد در (Ebn e Hawqal, 1986  ابههن روقهه 

یهردم گرگهان بها رقهار ر      یردم طبرس ان ... دارای سرضت تکلم ر شه اب نهاا انهد...   » است: نررده
جوانمرد ر توانگر بودند...یردم ننجا جوانمرد ر ناکوکار ر صارب اخلاق ناک بودند... از گرگان 

ضمرکی صارب ی یون ک  در دانش ر ادب یقایی بزرگ داشهت   ن دم دان یاررف ب.ااری یادانش
 (.Ebn e Hawqal, 1986, p. 123-125  «اندبرخاس  

در ی.ههالک ر یمالههک در خصههوص طبرسهه ان ر دیلههم چ ههان    ( Istaxri, 1961 اصههطخری 
دیگهر دیلمهان زبهان ایشهان     ی. ر بهری ه.  د کهی  س... ر زبانی دارند ن  تازی ر ن  پار» است: نررده

بزرگ است ر باران ر نم چ ان نباشهد کهی در    ی ندان د... ر سخن ب  ش اب گوی د... ر گرگان شهر
چهون از ضهراق گذشه ی هها      ر  طبع ر بها یهرر  باشه د...    خوش یردم گرگان یردیانیطبرس ان. ر 
 (.Istaxri, 1961, p. 172-173   «تر از گرگان نا.تشهری جایع
های ایرانی بوده ک  نید ک  زبان گرگانی یکی از گویشاز شواهد یوجود چ ان بر یی ب ابراین

رررفاه     گرگان رراج داش   ر پارران فرقه   تاموری یا ر ی پ  از نن در ی طق  دست کم تا درر
این زبان کم کم از یاهان   ،سپ (. Windfur, 2014, p. 410اند  را ب  کار بردهنن نثار خویش در 

ی هش م هجری در زیان پادشاهی رررفا  در سده  فرق»است.  جای خویش را ب  فارسی داده رف   ر
انگاهز نهوننان   ههای شهگفت  الله با باان یا هی تامور در گرگان  اس رنباد( ب  دست یردی ب  نام فو 

ارهای ار بهر اصهالت رهررف بهود ر     های قرنن ر سخ ان پاغمبر پدید نید. چون ب ااد تف.ه برای نی 
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ببرد  انهای نسمانی ر سخ ان پاغمبران پاش خواهد ک  راه ب  یا ی راس ان ک ابگفت هر ک  یی یی
الله رررفهی شههر  یافهت ر    باید با یا ی ر خواص ر راز رررف نش ا شود، ب  نهام فوه  یها فوه     

از فو  تا ک ون چههار ک هاب بهر جهای      » (Kya, 2012, p. 9  «پاررانش ب ام رررفا  خوانده شدند
نایه  ر سه  تهای دیگهر به  نثهر فارسهی        ها یث وی است ب  فارسی ب  نام ضهرش  است. یکی از نن دهیان

 اند از:نیاخ   ب  گویش گرگانی است ک  ضبار 
  ههای نن سراسهر فارسهی اسهت ر ر هی یهک راژ      جاردان نای : یا جهاردان کباهر. برخهی صهفح      .1

 گرگانی ندارد.
اسهت ر برخهی    ی ، کم ر از جاردان نایه  به  فارسهی نیاخ ه     نای : گویش اس رنبادی در نوم نانوم .2

نای  ر لغت اسه رنبادی  نای  ر یحبتنای  ر یحرمجاردان های گویشی ک  در نن ب  کار رف   درراژه
 شود.     دیده نمی

 های گرگانی در نن کم ر است.یحبت نای : راژه .3
حق سههیههردی بهه  نههام سادا  ی. نوشهه یحههرم نایهه : از یکههی از پاههرران ارسههت بهه  گههویش گرگههان .4

 است.  اس رنبادی. نثر نن کم ر ب  فارسی نیاخ  
های گرگهانی  ای از راژهنای های فو ، راژهلغت اس رنبادی: پارران رررفی برای فهمادن نوش   .5

-Kya, 2012, p. 34 گهاه ک اهد به     های رررفا  ننوش   پاوند با در  «اندهای ار درست کرده نوش  

38). 
ها بدین گون  است که  نوی.ه دگان نن را در قالهب فارسهی زیهان خهود       نثر گرگانی در این نوش  »

انهد، ر هی   های فارسی را برداش   ر ب  جای نن گرگانی گذاش  اند ر یان د این است ک  راژهریخ  
انهد ر  ههای فارسی را در دس ور گرگانی به  کهار بهرد   های گرگانی را در دس ور فارسی ر راژهراژه

(. از Kya, 2012, p. 41  «های رررفی نیاخ   از فارسی ر گرگهانی اسهت  های نوش  برخی ازجمل 
هها ر  های گرگانی در نثهار رررفاه ، پاونهدی شهگفت انگاهز یاهان ایهن راژه       همان نگاه ارل ب  راژه

رراج   دانهام که  ی طقه   به  خهوبی یهی   گون  ک  گف ه  شهد،    همانخورد. پهلوی اشکانی ب  چشم یی
ههایی از ترکم .ه ان ایهررزی     هایی از خراسان، یازندران ر بخشپهلوی اشکانی  پهلواناگ( بخش

 (.Abolghassemi, 1999, p. 94است   بوده
 

 پیشینه پژوهش. 1 .1
ه گایی ک  دست  1904ش اسی توان.ت در سال سرپرست یوزه یرم ،فرید ریش ریلهلم کارل یولر

هها را نغهاز ک هد. ری    بررسی رری ایهن یه ن   کارِ ،فان ب  نلمان رسادهای یانوی از رار  تورنوش  

توان.ت از شاهکاری ضلمی با ش اخت درست ر ریزگشایی خط یانوی ک  یانی برای نگار نثهارش  
چ هان شهد که  بهرای نخ.ه ان بهار،        .های ایرانی ب  کار گرف   بود، گزارشی به  دسهت دههد   ب  زبان

راگار فرایوش شده ب  دسهت توانهای دانهش اف هاد. یهولر توان.هت       گواهی زنده ر گویا از این دین ف
چ  زبانی اسهت. ری نن را گویشهی     نوش   های پهلوی اشکانی تورفانی را بخواند بی ننک  بداند ب

(. همکارش کارل نندرناس نن را سهغدی، زبهان   Bakhtyari, 2002, p. 179از پهلوی دان.   بود  
های این در  ن اج  پژرهش ،(. در راقعBakhtyari, 2002, p. 179یش را نساای یاان  خوانده بود  

های گویش پژرهش درش اس کشف زبان پهلوی اشکانی  پهلواناگ( بود.  ب ابراین، دانشم د ایران
 است.  ایرانی دیرگاهی است ک  نغاز شده

شه اخ ی اسهت. ری اگرچه     های گهویش ک.رری یکی از نخ. ان پاشگایان پژرهش ،در ایران
ایرانهی را   ههای هها ر گهویش  جای هام ها ر شه اخت  های ار در گویشرلی پژرهش ،ش اس نبودهنزبا
ش اسی دم ب اانگذار زباندان.ت. یحمد یقهای ضلمی در این زیا   توان از جمل  نخ. ان پژرهش یی

ههای  است  از جمل  گهویش  های ایرانی انجام دادههای ضالمان  ب.ااری در گویشدر ایران پژرهش
های باسه انی دانشهگاه تههران    اس اد زبان( Kya, 1948  کاا  صادق(. 1318رف  ر نش اان ر تفرش 

نایه    ههای ار نگهارش راژه  است. از جمل  پهژرهش  های ایرانی انجام دادههایی را در گویشپژرهش
 Compendium» اسهت. ک هاب   ای کهار ایهن پهژرهش قهرار گرف ه      نای  گرگانی ک  یب ر راژه طبری

Linguarum Iranicatrum»  ش اسهان خهارجی دربهاره    ش اسان ر گویشدست زبان  ب 1989در سال
ههای  راه مای زبان»با ض وان  ک ابترجم  فارسی  ،جا  در ایناست.  های ایرانی نگارش یاف  گویش
در یک یورد ب  گویش گرگهانی اشهاره    فقط، است قرار گرف   ورد توج ی(« 1393ر  1390ایرانی  

ناز در ( Kya, 1948 کاا  (. صادقWindfur, 2014, p. 490است   شده نرردهده ک  در این یقال  ش
ههای گرگهانی   چهون ههدف ار فقهط بررسهی راژه     ،به  ایهن یوعهوش اشهاره نکهرده      ی. قاماً ک ابش

سهت  ا   جایی رسهاده ش اسان ایرانی ر غار ایرانی ب ش اسان ر زبانن اج  کار ایران ،راقعدر  است. بوده
های ایرانی های ایرانی در گذش   ر رال ب  خوبی ررشن شود. بر این پای ، زبان ک  رعاات گویش

(. در Schmitt, 2011, p. 168ک  هد   ب هدی یهی  را در درره یاان  ب  در گرره شهرقی ر غربهی دسه     
رکهزی،  ههای ی قرار است: الف(  گویش از اینهای ایرانی نوش غربی ب دی گویش درره نو ناز دس  

هها   ب( کردی، ج( دیمالی، د( گورانی، هه( راشا  دریهای خهزر ر شهمال غهرب  که  از جمله  نن      
گاه ک اد طور کلی ن ب  گارد. شده گرگانی است. بلوچی ناز در این گرره جای یی گویش خایوش

ن هها ر دسه ارردها نشها   (. همان یاف  ,Windfur, 2014, p. 485-486 Elfenbein, 2014, p. 581 ب 
یب های پهژرهش    ،های ایرانی شمال غربی ه.  ددهد ک  پهلوی اشکانی ر گرگانی از جمل  زبان یی
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توان.ت از شاهکاری ضلمی با ش اخت درست ر ریزگشایی خط یانوی ک  یانی برای نگار نثهارش  
چ هان شهد که  بهرای نخ.ه ان بهار،        .های ایرانی ب  کار گرف   بود، گزارشی به  دسهت دههد   ب  زبان

راگار فرایوش شده ب  دسهت توانهای دانهش اف هاد. یهولر توان.هت       گواهی زنده ر گویا از این دین ف
چ  زبانی اسهت. ری نن را گویشهی     نوش   های پهلوی اشکانی تورفانی را بخواند بی ننک  بداند ب

(. همکارش کارل نندرناس نن را سهغدی، زبهان   Bakhtyari, 2002, p. 179از پهلوی دان.   بود  
های این در  ن اج  پژرهش ،(. در راقعBakhtyari, 2002, p. 179یش را نساای یاان  خوانده بود  

های گویش پژرهش درش اس کشف زبان پهلوی اشکانی  پهلواناگ( بود.  ب ابراین، دانشم د ایران
 است.  ایرانی دیرگاهی است ک  نغاز شده

شه اخ ی اسهت. ری اگرچه     های گهویش ک.رری یکی از نخ. ان پاشگایان پژرهش ،در ایران
ایرانهی را   ههای هها ر گهویش  جای هام ها ر شه اخت  های ار در گویشرلی پژرهش ،ش اس نبودهنزبا
ش اسی دم ب اانگذار زباندان.ت. یحمد یقهای ضلمی در این زیا   توان از جمل  نخ. ان پژرهش یی

ههای  است  از جمل  گهویش  های ایرانی انجام دادههای ضالمان  ب.ااری در گویشدر ایران پژرهش
های باسه انی دانشهگاه تههران    اس اد زبان( Kya, 1948  کاا  صادق(. 1318رف  ر نش اان ر تفرش 

نایه    ههای ار نگهارش راژه  است. از جمل  پهژرهش  های ایرانی انجام دادههایی را در گویشپژرهش
 Compendium» اسهت. ک هاب   ای کهار ایهن پهژرهش قهرار گرف ه      نای  گرگانی ک  یب ر راژه طبری

Linguarum Iranicatrum»  ش اسهان خهارجی دربهاره    ش اسان ر گویشدست زبان  ب 1989در سال
ههای  راه مای زبان»با ض وان  ک ابترجم  فارسی  ،جا  در ایناست.  های ایرانی نگارش یاف  گویش
در یک یورد ب  گویش گرگهانی اشهاره    فقط، است قرار گرف   ورد توج ی(« 1393ر  1390ایرانی  

ناز در ( Kya, 1948 کاا  (. صادقWindfur, 2014, p. 490است   شده نرردهده ک  در این یقال  ش
ههای گرگهانی   چهون ههدف ار فقهط بررسهی راژه     ،به  ایهن یوعهوش اشهاره نکهرده      ی. قاماً ک ابش

سهت  ا   جایی رسهاده ش اسان ایرانی ر غار ایرانی ب ش اسان ر زبانن اج  کار ایران ،راقعدر  است. بوده
های ایرانی های ایرانی در گذش   ر رال ب  خوبی ررشن شود. بر این پای ، زبان ک  رعاات گویش

(. در Schmitt, 2011, p. 168ک  هد   ب هدی یهی  را در درره یاان  ب  در گرره شهرقی ر غربهی دسه     
رکهزی،  ههای ی قرار است: الف(  گویش از اینهای ایرانی نوش غربی ب دی گویش درره نو ناز دس  

هها   ب( کردی، ج( دیمالی، د( گورانی، هه( راشا  دریهای خهزر ر شهمال غهرب  که  از جمله  نن      
گاه ک اد طور کلی ن ب  گارد. شده گرگانی است. بلوچی ناز در این گرره جای یی گویش خایوش

ن هها ر دسه ارردها نشها   (. همان یاف  ,Windfur, 2014, p. 485-486 Elfenbein, 2014, p. 581 ب 
یب های پهژرهش    ،های ایرانی شمال غربی ه.  ددهد ک  پهلوی اشکانی ر گرگانی از جمل  زبان یی
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توانهد دنباله  پهلهوی    پژرهش ی. قلی ک  نشهان دههد گرگهانی یهی     هر چ داست.  راعر قرار گرف  
 است. نگرف   انجام ،اشکانی باشد

 
 پژوهش هایفرضیه .2 .1

   ای ک  پهلوی اشکانی رراج داشه در گ. رهنخ.ت ای ک ،  :ندراعر از این قرارج. ار  هایفرعا 
های فرق  رررفا  نوش   درم ننک ، است. بوده اشکانی پهلوی ایرانی را یافت ک  دنبال  یتوان زبانیی
ههای  در دنبال  این ج. ار ب  پرسش .نشان دهدپهلوی اشکانی دید زبانی پاوندهایی را با از  دتوانیی

 است. شده خ دادهپاس یورد اشاره
 

 روش پژوهش. 3 .1
نایه  گرگهانی   های گرگانی بهر پایه  راژه  های پهلوی اشکانی نررده شده ر سپ  راجدر نغاز راج
-اسهت. از دیهدگاه ریشه     شهده  نررده شده ر با پهلهوی اشهکانی سه جاده   ( Kya, 2012 صادق کاا 

چ ههان  ،اسههت. در پایههان هههای گرگههانی سهه جاده شههدههههای پهلههوی اشههکانی بهها راژه شهه اخ ی راژه
اسهت   های پهلوی اشکانی در درر  نو بهوده یکی از دنبال  است ک  گویش گرگانی گاری شده ن اج 

 است.  ر جای خود را ب  فارسی دادهرر ب  خایوشی رف    ک  اندا اندا
 

 بررسی هماهنگی های زبانی میان پهلوی اشکانی و گرگانی. 2
ی پهلنوی اشنکانی و سننآش آن بنا گنویش      شنناتت  های واجویژگیبررسی . 1. 2

  گرگانی
ر در  /a/،/ᾱ/ ،/i /،/ ī/ ،/u/، /ū// ،ē، //ō/نهد از:  ا های پهلوی اشکانی یان د فارسی یاان  ضبار راک 

 ./e/ ر /o/ راک  کوتاه
 ،/b ،p/ ،/d ،/t/ ،/z/ ،/s/، / ž/ ،/ ž، / /g/، /k/- نهد از: ا های پهلوی اشکانی ی  خر ناز ضبار همخوان

/ɣ/، /x،/ č/// ،f،/ /m،/ /n/،/r/ ،/l،/ /y،/ /n،/ /ȵ،/ /w/، /ẉ/ . 
-/β،𝛿𝛿  / هایی ازراج گون /b،d /  ه.  دSundermann, 2014, p. 200-203.) 

ههای راشها    ک  در دس   گویش غربی بودههای ایرانی شمال گویش گرگانی از جمل  گویش
 یب هد هها دارای تق.هام  خهود ایهن گهویش    (.Windfur, 2014, p. 485گاهرد   دریای خزر جای یی
های ج وب شهرقی  های البرز ر کران ها یازندرانی است ک  در یاان رش   کوه ه.  د ک  یکی از نن
بایهد بها    هها در راک  ب ابراین گرگانی (.Windfur, 2014, p. 490است   داش   ر دریای خزر کاربرد

 ر است:زیر ر زبها دارای های رررفا  برخی راژه  اضواء این گرره هماه گی داش   باشد. در نوش

 «ین» /men// یِن mon/یُن  
 «کردند» /bakend/بَکِ د / bakand/بَکَ د 
 «نیدن» /ᾱhen/نهِن 

 «نن» /a/اَ 
 «اک ون» /esᾱ/اسِت 
 «شده باشد» /babibu/بَبی بو 
 «بفرس اد» /beršawei/برِشُوِی 

 «تو را» /towa/تُوَ 
 «بکشد» /bakošwa/بَکُشوَ 

 شود.های گرگانی گاهی با رار ر گاهی با نشان  پاش نشان داده ییصدای پاش در نوش  
 (.Kya, 2012, p. 44«  ایشان»خ ان، خونان، خُ ان 

ای ده هد. در پهاره  را به  خهوبی نشهان یهی     /a،e ، i،o ، u/ ههای های گرگانی راک نوش   ،ب ابراین
/ باشهد.  ēتوانهد نشهان  /  ( که  یهی  Kya, 2012, p.44اسهت.    شدهها در نقط  گذاش   «ی»یوارد زیر 

از جمل   ،است ( نشان داده شدهیهای کهن فارسی با  در برخی دست نوش   /ē /اصولاً یای یجهول 
ر :»در نوررزنای   ،. برای نمون در ردرد الاالم ین المشرق الی المغرب ر نوررزنای  ی .وب ب  خاام

 ,Khayyām«  از خلفهاء خهویش   یک  یلکی بزرگ اشار  ک هد بخلاف ه  .ت گوی د یثال این چ ان

2013, p. 3.) 
نشههان داده  <ا >ای یههوارد بهها ای یههوارد بهها /ن/ فارسههی ر در پههاره/ درگرگههانی در پههارهᾱراج /

 است: نشان داده شده <ا >فارسی با  /ᾱ/ای یوارد  است ر در پاره شده
 : نرردن. نرینب  جای  ارین
 «.نراز» نراژهب  جای  اراژه
 «.نن است» اریب  جای  نری
 (.Kya, 2012, p. 44-45«  نررد» نریب  جای  اری
 ,Rezai Baghbidiپهلوی اشهکانی    Kya, 2012, p. 57 )<  h)amᾱ « یا»  اَیَ هایی یان د راژه

2002, p. 65 نن» اَ(. ر »<ᾱn  h) >  پهلوی اشکانی تورفانیAbolghassemi, 2002, p.112نشان ) 
نمهودار   ،ب هابراین  .اسهت  پهلهوی اشهکانی رجهود داشه       /ᾱ/دههد که  در گهویش گرگهانی راج     یی

 /a/،/ᾱ/ ،/i /،//e ،/ ē/ ،/o/،/u/ ین گون  نشان داد:  اتوان بهای گویش گرگانی را یی راک 
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 «ین» /men// یِن mon/یُن  
 «کردند» /bakend/بَکِ د / bakand/بَکَ د 
 «نیدن» /ᾱhen/نهِن 

 «نن» /a/اَ 
 «اک ون» /esᾱ/اسِت 
 «شده باشد» /babibu/بَبی بو 
 «بفرس اد» /beršawei/برِشُوِی 

 «تو را» /towa/تُوَ 
 «بکشد» /bakošwa/بَکُشوَ 

 شود.های گرگانی گاهی با رار ر گاهی با نشان  پاش نشان داده ییصدای پاش در نوش  
 (.Kya, 2012, p. 44«  ایشان»خ ان، خونان، خُ ان 

ای ده هد. در پهاره  را به  خهوبی نشهان یهی     /a،e ، i،o ، u/ ههای های گرگانی راک نوش   ،ب ابراین
/ باشهد.  ēتوانهد نشهان  /  ( که  یهی  Kya, 2012, p.44اسهت.    شدهها در نقط  گذاش   «ی»یوارد زیر 

از جمل   ،است ( نشان داده شدهیهای کهن فارسی با  در برخی دست نوش   /ē /اصولاً یای یجهول 
ر :»در نوررزنای   ،. برای نمون در ردرد الاالم ین المشرق الی المغرب ر نوررزنای  ی .وب ب  خاام

 ,Khayyām«  از خلفهاء خهویش   یک  یلکی بزرگ اشار  ک هد بخلاف ه  .ت گوی د یثال این چ ان

2013, p. 3.) 
نشههان داده  <ا >ای یههوارد بهها ای یههوارد بهها /ن/ فارسههی ر در پههاره/ درگرگههانی در پههارهᾱراج /

 است: نشان داده شده <ا >فارسی با  /ᾱ/ای یوارد  است ر در پاره شده
 : نرردن. نرینب  جای  ارین
 «.نراز» نراژهب  جای  اراژه
 «.نن است» اریب  جای  نری
 (.Kya, 2012, p. 44-45«  نررد» نریب  جای  اری
 ,Rezai Baghbidiپهلوی اشهکانی    Kya, 2012, p. 57 )<  h)amᾱ « یا»  اَیَ هایی یان د راژه

2002, p. 65 نن» اَ(. ر »<ᾱn  h) >  پهلوی اشکانی تورفانیAbolghassemi, 2002, p.112نشان ) 
نمهودار   ،ب هابراین  .اسهت  پهلهوی اشهکانی رجهود داشه       /ᾱ/دههد که  در گهویش گرگهانی راج     یی

 /a/،/ᾱ/ ،/i /،//e ،/ ē/ ،/o/،/u/ ین گون  نشان داد:  اتوان بهای گویش گرگانی را یی راک 
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 گرگانی                   پهلوی اشکانی

 
 

 ها در پهلوی اشکانی و گرگانیسنآی واکههم :1 جدول
 گرگانی پهلوی اشکانی

A A 
�̅�𝑎 �̅�𝑎 

e , i E 
I I 
�̅�𝑒 �̅�𝑒 

o ,u O 
�̅�𝑜 . �̅�𝑢 U 

 
 :های پهلوی اشکانی ب  گویش گرگانیهایی از دگرگونی همخوانینمون 

 ب  قرار زیر است: ،دهدوند ییاز جمل  یواردی ک  زبان گرگانی را ب  پهلواناگ پا
/č ایرانی باس ان /        /ž ای(:/ پهلواناگ   یاان راک 

«از» < -hača  ارس ایی až پهلواناگ  <- raočach ؛ ارس ایی  «ررز » پهلواناگ  / rōž/ 
/čایرانی باس ان /       / ž:گرگانی / 

ارس ایی  hača- > až ؛ ارس ایی   raočach -> ruž   
 گرگانی:/ č/  ر/ j/     ایرانی باس ان   /č/یوارد در برخی 

raočach- > ruj/ruč      ارس ایی   
نرد / یاان یصوتی رعاا ی یان د پهلوی اشکانی یاان  ی قدم را ب  یاد ییč/رفظ  ،در این یورد

 .Sundermann, 2014, p  اسهت  یصهوتی ایرانهی باسه ان را نگه  داشه       یصوتی ر په  / یاانčک  /

201). 
/ǳ/͜ *  یادرایرانی       /dایا /  / فارسی باس انz پهلواناگ/ ارس ایی ر: 
/zān/ دان. ن» پهلواناگ» dzān- >* ایرانی باس ان 
/ ͜ǳ/* ایرانی یادر       /z:گرگانی /  

/zᾱnᾱnدان. ن» / پهلواناگ»  
/zᾱnᾱ/    دانا»پهلواناگ»                 
/b/*  ایراک یاان ایرانی باس ان در یوعع        /w /پهلواناگ: 
 ارس ایی ā- bara- > āwar  پهلواناگ «نرردن»    
/b / ای ایرانی باس ان در یوعع یاان راک      /w:گرگانی /  
/ᾱftᾱw  نف اب»/ پهلواناگ»       

 (Boyce, 1975پهلواناگ   puhr >« پ.ر»های دیگر: پور گرگانی نمون 
 .(Boyce, 1975پهلواناگ   namᾱž >« نماز»نماژ گرگانی 

 
 های پهلوی اشکانی و گرگانی سنآی همخوانهم: 2جدول 

 های ایرانی باستانو پیوند آن با همخوان
 گرگانی پهلواناگ ایرانی باس ان

/č/ /ž/ /ž/ 
/č/ /č/ /č/, /ǰ/ 
/z/ /z/ /z/ 
/b/ /w/ , /b/ /w/ , /b/ 
/št/ /št/ /št/ 
/š/ /š/ /š/ 
/p/ /p/ , /b/ /p/ 
/m/ /m/ /m/ 
/t/ /t/ , /d/ /t/ , /d/ 
/d/ /d/ , /𝛿𝛿/ /d/ 
/f/ /f/ /f/ 
/n/ /n/ /n/ 
/ts/ /s/ /s/ 

/d , z/ /z/ /z/ 
/r/ /r/ /r/ 
/x/ /x/ /x/ 
/h/ /h/ /x/ , /h/ 
/y/ /y/ /y/ 
/k/ /k/ /k/ 
/g/ /𝛾𝛾/ , /g/ /k/ 

 
/št/* انیفههههرواشههههکانی ت پهلههههوی ایرانههههی باسهههه ان در        /št/ ر در فارسههههی یاانهههه /st  /

 Abolghassemi, 2014, p.118:) 
masišta - > masišt –     ارس ایی 

/št/*  ایرانی باس ان       /št:گرگانی / 
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/zᾱnᾱnدان. ن» / پهلواناگ»  
/zᾱnᾱ/    دانا»پهلواناگ»                 
/b/*  ایراک یاان ایرانی باس ان در یوعع        /w /پهلواناگ: 
 ارس ایی ā- bara- > āwar  پهلواناگ «نرردن»    
/b / ای ایرانی باس ان در یوعع یاان راک      /w:گرگانی /  
/ᾱftᾱw  نف اب»/ پهلواناگ»       

 (Boyce, 1975پهلواناگ   puhr >« پ.ر»های دیگر: پور گرگانی نمون 
 .(Boyce, 1975پهلواناگ   namᾱž >« نماز»نماژ گرگانی 

 
 های پهلوی اشکانی و گرگانی سنآی همخوانهم: 2جدول 

 های ایرانی باستانو پیوند آن با همخوان
 گرگانی پهلواناگ ایرانی باس ان

/č/ /ž/ /ž/ 
/č/ /č/ /č/, /ǰ/ 
/z/ /z/ /z/ 
/b/ /w/ , /b/ /w/ , /b/ 
/št/ /št/ /št/ 
/š/ /š/ /š/ 
/p/ /p/ , /b/ /p/ 
/m/ /m/ /m/ 
/t/ /t/ , /d/ /t/ , /d/ 
/d/ /d/ , /𝛿𝛿/ /d/ 
/f/ /f/ /f/ 
/n/ /n/ /n/ 
/ts/ /s/ /s/ 

/d , z/ /z/ /z/ 
/r/ /r/ /r/ 
/x/ /x/ /x/ 
/h/ /h/ /x/ , /h/ 
/y/ /y/ /y/ 
/k/ /k/ /k/ 
/g/ /𝛾𝛾/ , /g/ /k/ 

 
/št/* انیفههههرواشههههکانی ت پهلههههوی ایرانههههی باسهههه ان در        /št/ ر در فارسههههی یاانهههه /st  /

 Abolghassemi, 2014, p.118:) 
masišta - > masišt –     ارس ایی 

/št/*  ایرانی باس ان       /št:گرگانی / 



120 / بررسی‌پیوندهای‌زبانی‌میان‌پهلوی‌اشکانی‌و‌نوشته‌هایی‌از‌گویش‌گرگانی

/xwāšt / گرگهانی ر  خواشهت برابر اسهت بها   پهلواناگ /-išt / اِشهت برابهر اسهت بها     پهلواناهگ 
 (.Kya, 2012, p. 248در  ش انار  خواش یگرگانی  

   wāxtanازک  صورتی است ( Kya, 1948, p. 170  1است راتان/ راتنفا  گف ن در گرگانی 
  /-wāxt/ یاعی ر  یاد /wāž-/ ی یوارش یاده< √𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣   ،  نگاه ک اد به Ghilain,1939, p. 68 .)

ای ر رهذف   راکه   /  یاانxگی /دش پهلواناگ با سایشی /wāxtan/در گرگانی  راتن در راقع یصدر
گاهرد   راژی،  را ب  کار یهی  /wāž–/یوارش پهلواناگ   یوارش، گرگانی صور  یاد  نن. در یاد

 (.Kya, 2012, p. 170 گاه ک اد ب راژند، بواژی، راژنده ر یان د نن، ن
ی فارسه  /-kun/در یقابه    /-kar/، گرگانی درست صور  پهلواناگ فا ، یا ی کردندر فا  

(. ایهن ررش  Kya, 2012, p. 17نهد   رَکَ، کَهران، کَرن،  «نکُه »گرگانی  کرَگارد: یاان  را ب  کار یی
 یوارش( در پهلواناگ:   یاد /-kar/رف فا  صدرست برابر است با 

ud karām Pērōz- šābuhr nām…šahr                                                                               
 (.Rezai Baghbidi, 2002, p. 134  «ر شهری را پاررز شاپور نام کردم»
 anjaman karēnd         «انجمن ک  د»
 Rezai Baghbidi, 2002, p.134.) 

(. ایهن  Kya, 2012, p. 50-51گارد  را ب  کار یی نسر   نهندر فا  نیدن، گرگانی صور  
 در پهلواناگ: /ās/صور  برابر است با 

āsāh tō gyān ud mas mā tirsāh                                   
 خودر عمارها، گرگانی (. Rezai Baghbidi, 2002, p.134  «باا تو  ای( جان ر دیگر ی رس»

 «ار»پهلواناهگ   Kya, 2012, p.104-105 )< hō گاهرد  را ب  کار یی «ایشان» خونان «ار» خُوٍن،  «ار»
 Rezai Baghbidi, 2002, p.652ر گرگانیپهلواناگ دیگری است یاان گویی ( هم. 

گویش گرگانی   دهد ک  پهلوی اشکانی یا پهلواناگ ب  گوناین شواهد نشان یی  هم ،در راقع
 است.  رف   یگرگان رجود داش   ر سپ  رر ب  خایوش  های دراز پ  از اسلام در ی طق تا سده

پاوند . در شودگرف   یی پیپهلواناگ گویی نن با ر هم فا  ی. قب  گرگانی  یقول ،جا  در این
تهوان سهاخت   ( یهی Kya, 2012شده در پژرهش صهادق کاها     اشارهشواهد   زبان گرگانی بر پای با

 ی. قب  را ب  صور  زیر دان.ت:
 :ان د+ یصدر فا  یورد نظر. ی «خواس ن» /-kᾱm/ یوارش جالی  ی یادفهای صرصور 

                                                                                                                                        
دانی گف ه  اسهت   است، یقدسی ناز دربهار  گهویش همه    ای در ایرانی شمال غربی داش   اصولاً این فا  کاربرد گ. رده 1
 (.Maghdesi, 2006, p. 595 « یردم همدان گوی د راتم، راتو»
 (.Gharib, 2004, p. 460ررد  نگاه ک اد ب   یون ( ب  کار یی Xāبرای  ZKhر  Xōبرای  ZKدر سغدی  2

 رسههههان کایهههه بهههه  سههههرد ایههههن یههههرد   
 کای هههههههد بهههههههان ره بههههههه  خُ هههههههان  

   

 «بههه  سهههرد ایهههن یهههرد خواههههد رسهههادن » 
 «راه بههههه  ایشهههههان خواه هههههد بهههههردن  »
 

در هر ضالم که  با هی تهو در    » بانکاییدر هر ضالم ک  ری ی تو در شک  بشر یدرا یدرکا  
 «شک  بشر یدرا یدرکا  خواهی بودن

 «ضا.ی گفت ک  ین خواهم نیدن»ضا.ی راتی ک  ین کایان نهان 
 «شهدا بی خود نخواه د شد»شهدا بی خود نکای د بی 

 است: صرف شده/ kᾱm/ الب   در یواردی ناز فا  پ  از
 «ایشان ب  هم راص  بودند ر بخواه د باش د»  دببکایا   خُ ان بهم راص  ب د ر 

 «اه  بهشت ب  صور  ار خواهد باش د  هم» خوکای  ب دی اه  بهشت ب  صور  هم 
 (.Kya, 2012, p. 275-276  کاا  نمون  ها از

 /-kᾱm/ نیهد بهرای سهاخت ی.ه قب  در گرگهانی صهرف فاه        هها بهر یهی   نن گون  ک  از نمون 
صهرفی   در زیان یوارش ر نرردن صهور  یصهدری فاه  یهورد نظهر یها ر هی صهور          «خواس ن»

قب  برای ساخت فا  ی.ه   فقطاست. این فا  در گرگانی  یوارش فا  یورد نظر ب  کار گرف   شده
به  کهار    «خواسه ن » خواشه ن ب  کار رف   ر برای باان خواس ن در ایهن زبهان یان هد پهلواناهگ فاه       

  در یهاد  wxāz-/1/ یاعهی ر   در یهاد  /wxāšt-/است. این فاه  در پهلواناهگ ناهز به  صهور        رف  
ن ههایی از همها  (. از خود پهلواناگ ناز نمونه  Rezai Baghbidi, 2002, p.126است   یوارش نیده

 است، از جمل :  دست برای ساخت ی. قب  ب  کار رف  
warm ādurēn frasistan kāmād                                                  

 گونه  که    همهان (. Rezai Baghbidi, 2002, p. 149  «خواسهت یوج نتشهان برافهررخ ن یهی   »
یاعی جالی نیده ر فاه     ب  گون /-ād/با  «خواس ن» /-kᾱm/شود در همان یورد فا  ه ییشاهدی

چ هان کهاربردی را در گرگهانی     ،ب هابراین  .2اسهت  اصلی ب  صور  یصدر پاش از نن ب  کهار رف ه   
 در پهلواناگ دان.ت. نمون  بالاهایی یان د صور   توان دنبال یی

 عمارهای گرگانی

                                                                                                                                        
 ( Chilain, 1939, P.69است      wxāšt  >ر یاد  یاعی نن   wxāz  - >یاد  یوارش نن  1
( ک  هم در فارسی یاانه  ر ههم در پهلواناهگ به  کهار      ,p. 1953 Kent , 179فارسی باس ان    -kām- < kāmaفا   2

 .Mackenzie, 1986, pاسهت    نیهده « خواسهت / »kāmīdر /« خواست/ »kāmistاست. در فارسی یاان  ب  گون  / رف  

49.) 
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 رسههههان کایهههه بهههه  سههههرد ایههههن یههههرد   
 کای هههههههد بهههههههان ره بههههههه  خُ هههههههان  

   

 «بههه  سهههرد ایهههن یهههرد خواههههد رسهههادن » 
 «راه بههههه  ایشهههههان خواه هههههد بهههههردن  »
 

در هر ضالم که  با هی تهو در    » بانکاییدر هر ضالم ک  ری ی تو در شک  بشر یدرا یدرکا  
 «شک  بشر یدرا یدرکا  خواهی بودن

 «ضا.ی گفت ک  ین خواهم نیدن»ضا.ی راتی ک  ین کایان نهان 
 «شهدا بی خود نخواه د شد»شهدا بی خود نکای د بی 

 است: صرف شده/ kᾱm/ الب   در یواردی ناز فا  پ  از
 «ایشان ب  هم راص  بودند ر بخواه د باش د»  دببکایا   خُ ان بهم راص  ب د ر 

 «اه  بهشت ب  صور  ار خواهد باش د  هم» خوکای  ب دی اه  بهشت ب  صور  هم 
 (.Kya, 2012, p. 275-276  کاا  نمون  ها از

 /-kᾱm/ نیهد بهرای سهاخت ی.ه قب  در گرگهانی صهرف فاه        هها بهر یهی   نن گون  ک  از نمون 
صهرفی   در زیان یوارش ر نرردن صهور  یصهدری فاه  یهورد نظهر یها ر هی صهور          «خواس ن»

قب  برای ساخت فا  ی.ه   فقطاست. این فا  در گرگانی  یوارش فا  یورد نظر ب  کار گرف   شده
به  کهار    «خواسه ن » خواشه ن ب  کار رف   ر برای باان خواس ن در ایهن زبهان یان هد پهلواناهگ فاه       

  در یهاد  wxāz-/1/ یاعهی ر   در یهاد  /wxāšt-/است. این فاه  در پهلواناهگ ناهز به  صهور        رف  
ن ههایی از همها  (. از خود پهلواناگ ناز نمونه  Rezai Baghbidi, 2002, p.126است   یوارش نیده

 است، از جمل :  دست برای ساخت ی. قب  ب  کار رف  
warm ādurēn frasistan kāmād                                                  

 گونه  که    همهان (. Rezai Baghbidi, 2002, p. 149  «خواسهت یوج نتشهان برافهررخ ن یهی   »
یاعی جالی نیده ر فاه     ب  گون /-ād/با  «خواس ن» /-kᾱm/شود در همان یورد فا  ه ییشاهدی

چ هان کهاربردی را در گرگهانی     ،ب هابراین  .2اسهت  اصلی ب  صور  یصدر پاش از نن ب  کهار رف ه   
 در پهلواناگ دان.ت. نمون  بالاهایی یان د صور   توان دنبال یی

 عمارهای گرگانی

                                                                                                                                        
 ( Chilain, 1939, P.69است      wxāšt  >ر یاد  یاعی نن   wxāz  - >یاد  یوارش نن  1
( ک  هم در فارسی یاانه  ر ههم در پهلواناهگ به  کهار      ,p. 1953 Kent , 179فارسی باس ان    -kām- < kāmaفا   2

 .Mackenzie, 1986, pاسهت    نیهده « خواسهت / »kāmīdر /« خواست/ »kāmistاست. در فارسی یاان  ب  گون  / رف  

49.) 
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/men ،//mon/  گرگانی  یفردارل شخص< man پهلواناگ 
/to/  گرگانی   فرد یدرم شخص< tō/tū پهلواناگ 
/xo / رگانیگ فردیسوم شخص <hō پهلواناگ 
/ama/  ارل شخص جمع گرگانی< amᾱ(h) پهلواناگ 
/šoma/ درم شخص جمع گرگانی <ašmᾱ(h) پهلواناگ 
/xonᾱn/  سوم شخص جمع گرگانی<  hawīn   گهاه  پهلواناگ  دربهار  عهمارهای پهلواناهگ ن

 (.Rezai Baghbidi, 2002, p. 65ک اد ب 
 

 سنآی ضمیرهای شخصی در پهلوی اشکانی و گرگانیهم: 3جدول 
 گرگانی پهلواناگ یا ی
 Man mon/men ین
 tū/ tō To تو
 Uō Xo ار
 amā(h) Ama یا
 ašmā(h) Šoama شما
 Hawīn Xonān ایشان

 
 های فعلی میان گرگانی و پهلوانیگ هماهنگی .2. 2
/sandᾱ/ «گرگانی» /ᾱse/  نید»گرگانی » /byᾱs/  باا»گرگانی»، /byᾱsᾱn /« باهایم»،/damyᾱsand/ 

 (. سه اا یوهارش  Kya, 2012, p. 50-52«.  نیدنمی»گرگانی  /nimyᾱsa/ «نی ددر یی»گرگانی 
/ᾱs /گون  ک  گف   شد برابر است با  همان/ᾱs-/   پهلواناگRezai Baghbidi, 2002, p. 130.) 
/ᾱwy/  نررد»گرگههانی» /winᾱ/  نرردن»گرگههانی  »Kya, 2012, p. 50 )<-ᾱwᾱy  پهلواناههگ
 Rezai Baghbidi, 2002, p. 128)< √vad  «هدایت کردن + »-ᾱ    پهلواناهگGhilain, 1939, 

p. 71). 
/eštᾱ / ای. اده»گرگانی »< ištᾱd  ای. اد»پهلواناگ  »Rezai Baghbidi, 2002, p. 128 )√𝑠𝑠𝑠𝑠ᾱ  

 (.Ghilain, 1939, p. 78  «ای. ادن»
/bᾱten/  گفه ن »گرگانی» ،/bᾱžand /  گوی هد »گرگهانی» ،/wᾱtan /  گفه ن »گرگهانی» ،/wᾱž/ 

 پهلواناگ ک  یاد  یاعی است ر /wᾱxt/ها برابرند با این فا ( Kya, 2012, p. 59 «. بگو»گرگانی 

/-wᾱž/    اسهت   ک  یهاد  یوهارشRezai Baghbidi, 2002, p. 126 )< √𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣  vᾱč-/vᾱk-/ žᾱv )
 (.Ghilain, 1939, p. 68  پهلواناگ

/baxwᾱze/  بخواهد»گرگانی » Kya, 2012, p. 63 )< wxᾱz    پهلواناهگRezai Baghbidi, 

2002, p. 126 )<√𝑥𝑥𝑣𝑣𝑣𝑣𝑥𝑥    پهلواناهگGhilain,1939, p. 69.)  که    بایهد اشهاره نمهود   جها   در ایهن
اسهت   /-ha/ر  /-ba-/ ،/da/دن پاشهوندهای  یشخص  تصریفی زیان رال ال زایی در یازنهدرانی افهزر  

 ,Farooghi hendvalan et al., 2011نیهد   خود یهی  های خاصِها همراه با فا  یک از نن ک  هر

p.204). های با پاشهوند  جا نمون   توان دید. در ایندر گرگانی ناز این پاشوندها را یی/ba-/     داشه
 باشد.

/beršᾱn/   بفرسه م »گرگهانی» /beršōwy/   بفرسه اد »گرگهانی » Kya, 2012, p. 69 .)< -frašᾱw 

 (.Ghilain, 1939, p. 77*پهلواناگ   +-ž𝑦𝑦𝑣𝑣𝑣𝑣 frᾱ √>پهلواناگ 
/bazᾱn/  بههدان»گرگههانی»، /bazᾱnand / بدان ههد»گرگههانی » Kya, 2012, p. 125 )< zᾱnᾱd 

 .Ghilain, 1939, p پهلواناگ  Rezai Baghbidi, 2002, p. 130 .)<√𝑥𝑥𝑧𝑧ᾱ«  دان.ت»پهلواناگ 

84.) 
/basᾱža/  ب.ههازد»گرگههانی »>-sᾱž   پهلواناههگRezai Baghbidi, 2002, p. 131)<√𝑠𝑠𝑣𝑣𝑣𝑣1 
 𝑠𝑠ᾱč −/- 𝑠𝑠ᾱž ) پهلواناگ  Ghilain, 1939, p. 68.) 
/bašu/  بههرر»گرگههانی  »</-awš /udš/    پهلواناههگRezai Baghbidi, 2002, p. 87124.) 
<√š𝑦𝑦𝑣𝑣𝑣𝑣   پهلواناگGhilain, 1939, p. 77.) 
/bakar / پهلواناههگ > «بکههن»گرگههانی /kar/   Rezai Baghbidi, 2002, p. 124) <√𝑣𝑣𝑣𝑣𝑘𝑘 

 (.(Ghilain, 1939, p. 57پهلواناگ 
/bakᾱma/  بخواهههد»گرگههانی »/bakᾱmia/ بخواه ههد»گرگههانی »</-kᾱm/   پهلواناههگRezai 

Baghbidi, 2002, p. 128.) 
/bakaty/  دباف ا»گرگانی »</-kaft/ پهلواناگ <√𝑣𝑣𝑣𝑣𝑘𝑘  پهلواناگGhilain, 1939, p .56).) 
/byᾱmōžan/  باایوزان»گرگانی »<√𝑚𝑚𝑣𝑣𝑚𝑚𝑣𝑣∗  پهلواناگ/-ammōž/  Ghilain, 1939, p. 62-63.) 
/dabusy/  نگههاه ک ههی»گرگههانی »<√𝑏𝑏𝑣𝑣𝑚𝑚𝑏𝑏 «رهه  کههردن، بویاههدن » Ghilain, 1939, p. 65.) 
/jin/  گرگانی 

 ,Bartholomae, 1961 >ارس ایی  Ghilain, 1939, p. 55 .)<√𝑔𝑔𝑣𝑣𝑧𝑧پهلواناگ   ž𝑣𝑣𝑧𝑧 √>« زدن»

p. 490). 
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/-wᾱž/    اسهت   ک  یهاد  یوهارشRezai Baghbidi, 2002, p. 126 )< √𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣  vᾱč-/vᾱk-/ žᾱv )
 (.Ghilain, 1939, p. 68  پهلواناگ

/baxwᾱze/  بخواهد»گرگانی » Kya, 2012, p. 63 )< wxᾱz    پهلواناهگRezai Baghbidi, 

2002, p. 126 )<√𝑥𝑥𝑣𝑣𝑣𝑣𝑥𝑥    پهلواناهگGhilain,1939, p. 69.)  که    بایهد اشهاره نمهود   جها   در ایهن
اسهت   /-ha/ر  /-ba-/ ،/da/دن پاشهوندهای  یشخص  تصریفی زیان رال ال زایی در یازنهدرانی افهزر  

 ,Farooghi hendvalan et al., 2011نیهد   خود یهی  های خاصِها همراه با فا  یک از نن ک  هر

p.204). های با پاشهوند  جا نمون   توان دید. در ایندر گرگانی ناز این پاشوندها را یی/ba-/     داشه
 باشد.

/beršᾱn/   بفرسه م »گرگهانی» /beršōwy/   بفرسه اد »گرگهانی » Kya, 2012, p. 69 .)< -frašᾱw 

 (.Ghilain, 1939, p. 77*پهلواناگ   +-ž𝑦𝑦𝑣𝑣𝑣𝑣 frᾱ √>پهلواناگ 
/bazᾱn/  بههدان»گرگههانی»، /bazᾱnand / بدان ههد»گرگههانی » Kya, 2012, p. 125 )< zᾱnᾱd 

 .Ghilain, 1939, p پهلواناگ  Rezai Baghbidi, 2002, p. 130 .)<√𝑥𝑥𝑧𝑧ᾱ«  دان.ت»پهلواناگ 

84.) 
/basᾱža/  ب.ههازد»گرگههانی »>-sᾱž   پهلواناههگRezai Baghbidi, 2002, p. 131)<√𝑠𝑠𝑣𝑣𝑣𝑣1 
 𝑠𝑠ᾱč −/- 𝑠𝑠ᾱž ) پهلواناگ  Ghilain, 1939, p. 68.) 
/bašu/  بههرر»گرگههانی  »</-awš /udš/    پهلواناههگRezai Baghbidi, 2002, p. 87124.) 
<√š𝑦𝑦𝑣𝑣𝑣𝑣   پهلواناگGhilain, 1939, p. 77.) 
/bakar / پهلواناههگ > «بکههن»گرگههانی /kar/   Rezai Baghbidi, 2002, p. 124) <√𝑣𝑣𝑣𝑣𝑘𝑘 

 (.(Ghilain, 1939, p. 57پهلواناگ 
/bakᾱma/  بخواهههد»گرگههانی »/bakᾱmia/ بخواه ههد»گرگههانی »</-kᾱm/   پهلواناههگRezai 

Baghbidi, 2002, p. 128.) 
/bakaty/  دباف ا»گرگانی »</-kaft/ پهلواناگ <√𝑣𝑣𝑣𝑣𝑘𝑘  پهلواناگGhilain, 1939, p .56).) 
/byᾱmōžan/  باایوزان»گرگانی »<√𝑚𝑚𝑣𝑣𝑚𝑚𝑣𝑣∗  پهلواناگ/-ammōž/  Ghilain, 1939, p. 62-63.) 
/dabusy/  نگههاه ک ههی»گرگههانی »<√𝑏𝑏𝑣𝑣𝑚𝑚𝑏𝑏 «رهه  کههردن، بویاههدن » Ghilain, 1939, p. 65.) 
/jin/  گرگانی 

 ,Bartholomae, 1961 >ارس ایی  Ghilain, 1939, p. 55 .)<√𝑔𝑔𝑣𝑣𝑧𝑧پهلواناگ   ž𝑣𝑣𝑧𝑧 √>« زدن»

p. 490). 
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 پهلوی اشکانی و گرگانیها در فعلسنآی هم: 4جدول 
 معنی گرگانی پهلوانیگ مادة فعل
 گفت wāxt- wātan/wāten یاده یاعی
 گو -wāž- wāž یاده یوارش
 کرد kaud- Kard یاده یاعی
 کنُ -kar- kar یاده یوارش
 نید _________ ________ یاده یاعی
 نی -ās- āh-/ās یاده یوارش
 کام  خواس ن( -kām- kām یاده یوارش
 خواست -wxāšt- xwāšt یاده یاعی
 خواه -wxāz- baxwāz یاده یوارش
 نررد -āwy ________ یاده یاعی
 نرر ________ -āwāy یاده یوارش

 ای. اده -ištād- eštā یاعییاده 
 بفرس م frašāw- Beršān یاده یوارش
  _________ Zānād یاده یاعی
 دان -zān- zān یاده یوارش
 ب.از -sāž-/sāč- basāž یاده یوارش
 اف اد kaft- Bakaty یاده یاعی
 نیوز -ammōž- ammōž یاده یوارش

 
یهوارد دیگهری از    ده د.پهلوی اشکانی نشان یی ب  خوبی پاوند گرگانی را با هاپ  از بررسی فا 

 اشهاره های نرایی برای به ر نشان دادن پاوندهای گرگهانی ر پهلهوی اشهکانی    راژگان ر دگرگونی
 خواهد شد:

ب  گف   گهالن   .است های ایرانی دیده شدهک  در باش ر گویش  𝑓𝑓𝑓𝑓ᾱ̌ > her- /hᾱ دگرگونی پاشوند
 Ghilain,1939, p. 10) است. در ی ن شدههای تورفانی دیده در نوش   گونیاین دگر «M658V3 »

(. در Durkin-Meisternst, 2004, p. 185اسهت    نوشه   شهده   /hryštg/ به  گونه   / frēštag/ راژ 
هها  ناز همراه با ب.ااری از فا  ها. گون /aw ž+frᾱ̌-/>« فرس اد»/ eršowy/ یان دای های گرگانیراژه

 است. ب  کار رف  
 (.Kya, 2012, p. 185-186«  گرفت» ها کا ی، «بکن» ها کر، «ب دد» ها ب دد، «بده» دِ ها

 پهلواناگ/ puhr/ >گرگانی پور

 پهلواناگ/ namᾱž/ >نماژ گرگانی 
 .Bartholomae, 1961, pارسه ایی   / -daēman/>پهلواناهگ  / dēm/ >« رر، چهره»دیم گرگانی 

667)  
 هلواناگپ /rōž/ >ررج/ ررچ/ ررژ گرگانی 

/ abᾱž/>« بهاز، دربهاره  » (Rezai Baghbidi, 2002, p. 97پهلواناهگ    /paš/  گرگهانی  شاپراژه 
 Rezai Baghbidi, 2002, p. 97ِ.) 
 (.Rezai Baghbidi, 2002, p. 96پهلواناگ  / 𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎/>« پایان» ر گرگانییِ

 (.(Ghilain, 1939, p. 50>« زنده»گرگانی  چا ده/ چ ده/ جا ده/ ژنده
/ndagīžزنده»تورفانی  / پهلوی اشکانی»   Durkin-Meisternst, 2004, p. 199.) 

 ..Durkin-Meisternst, 2004, p) 199اشکانی تورفانی  پهلوی žan/ />«زن»جن /چن گرگانی 
 

 گیری نتیآه .3
   پژرهش، در پاشا یورد اشارهر با توج  ب  یوارد  پرداخ   شد   ننچ  ک  در این یقال  ب بر پای  نن

در . گارنهد غربی جهای یهی  شمال پهلوی اشکانی  پهلواناگ( ر گرگانی در یک گرره یا ی ایرانی 
اسهت. پهلهوی    وده که  در ی طقه  پهلهوی اشهکانی رراج داشه       هایی براقع گرگانی یکی از گویش

ای  شهده شه   اشهاره گونه  که     ک  همهان  -اشکانی یاان  در درران اشکانی ر ساساناان در ی طق  پهل 
پهلوی اشهکانی   ،است. در زیان ساساناان رراج داش   -خراسان، گرگان ر ترکم . ان ایررزی بوده

ررههای پهلهوی   از رسمات اف اد ر زبان فارسی در تمام شرق ر شمال شرق گ. رش یافت ایا دنباله  
این تدارم ر هی په  از اسهلام که  فارسهی دری جهای پهلهوی         .اشکانی ب  راا  خود ادای  دادند

توان ن اجه  گرفهت که  یکهی از     ناز ادای  یافت. بر پای  دس ارردهای پژرهش یی ،ساسانی را گرفت
بها  راجهی،   ج به  از  های ب.اار نزدیک ب  پهلوی اشهکانی، گرگهانی اسهت.   ررها یا گویشاین دنبال 

 پهلهوی اشهکانی ه.ه  د. از دیهدگاه     ررههای گرگهانی دنباله     ( راکه 1 ههای جهدرل   توج  ب  یاف ه  
های شاخص ایرانی شهمال غربهی را   ناز گویش گرگانی یان د پهلوی اشکانی، دگرگونی خوانی مه

ی طق  رراج پهلوی اشکانی، رراج داش  ، از ایهن دیهدگاه    درجایی ک   از نن .است از سر گذراناده
ای دههای بررسهی شه  راژهراژگانی ناز  ج ب از  ای با پهلوی اشکانی در پاوند باشد.تواند ب  گون یی

 توان د دنبال  پهلوی اشکانی باش د.یی یوارد یشاب  چون نماژ، دیم، ررژ، یرِ ر 
/ -kām/ساخت فا  ی. قب ، گرگانی یان د پهلوی اشکانی برای باان نی ده فا   از سوی دیگر

 به  ( 4جهدرل    دربررسی شهده  های یاعی ر یوارش یادهدر فا  ناز  گارد.را ب  کار یی« خواس ن»
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 پهلواناگ/ namᾱž/ >نماژ گرگانی 
 .Bartholomae, 1961, pارسه ایی   / -daēman/>پهلواناهگ  / dēm/ >« رر، چهره»دیم گرگانی 

667)  
 هلواناگپ /rōž/ >ررج/ ررچ/ ررژ گرگانی 

/ abᾱž/>« بهاز، دربهاره  » (Rezai Baghbidi, 2002, p. 97پهلواناهگ    /paš/  گرگهانی  شاپراژه 
 Rezai Baghbidi, 2002, p. 97ِ.) 
 (.Rezai Baghbidi, 2002, p. 96پهلواناگ  / 𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎/>« پایان» ر گرگانییِ

 (.(Ghilain, 1939, p. 50>« زنده»گرگانی  چا ده/ چ ده/ جا ده/ ژنده
/ndagīžزنده»تورفانی  / پهلوی اشکانی»   Durkin-Meisternst, 2004, p. 199.) 

 ..Durkin-Meisternst, 2004, p) 199اشکانی تورفانی  پهلوی žan/ />«زن»جن /چن گرگانی 
 

 گیری نتیآه .3
   پژرهش، در پاشا یورد اشارهر با توج  ب  یوارد  پرداخ   شد   ننچ  ک  در این یقال  ب بر پای  نن

در . گارنهد غربی جهای یهی  شمال پهلوی اشکانی  پهلواناگ( ر گرگانی در یک گرره یا ی ایرانی 
اسهت. پهلهوی    وده که  در ی طقه  پهلهوی اشهکانی رراج داشه       هایی براقع گرگانی یکی از گویش

ای  شهده شه   اشهاره گونه  که     ک  همهان  -اشکانی یاان  در درران اشکانی ر ساساناان در ی طق  پهل 
پهلوی اشهکانی   ،است. در زیان ساساناان رراج داش   -خراسان، گرگان ر ترکم . ان ایررزی بوده

ررههای پهلهوی   از رسمات اف اد ر زبان فارسی در تمام شرق ر شمال شرق گ. رش یافت ایا دنباله  
این تدارم ر هی په  از اسهلام که  فارسهی دری جهای پهلهوی         .اشکانی ب  راا  خود ادای  دادند

توان ن اجه  گرفهت که  یکهی از     ناز ادای  یافت. بر پای  دس ارردهای پژرهش یی ،ساسانی را گرفت
بها  راجهی،   ج به  از  های ب.اار نزدیک ب  پهلوی اشهکانی، گرگهانی اسهت.   ررها یا گویشاین دنبال 

 پهلهوی اشهکانی ه.ه  د. از دیهدگاه     ررههای گرگهانی دنباله     ( راکه 1 ههای جهدرل   توج  ب  یاف ه  
های شاخص ایرانی شهمال غربهی را   ناز گویش گرگانی یان د پهلوی اشکانی، دگرگونی خوانی مه

ی طق  رراج پهلوی اشکانی، رراج داش  ، از ایهن دیهدگاه    درجایی ک   از نن .است از سر گذراناده
ای دههای بررسهی شه  راژهراژگانی ناز  ج ب از  ای با پهلوی اشکانی در پاوند باشد.تواند ب  گون یی

 توان د دنبال  پهلوی اشکانی باش د.یی یوارد یشاب  چون نماژ، دیم، ررژ، یرِ ر 
/ -kām/ساخت فا  ی. قب ، گرگانی یان د پهلوی اشکانی برای باان نی ده فا   از سوی دیگر

 به  ( 4جهدرل    دربررسی شهده  های یاعی ر یوارش یادهدر فا  ناز  گارد.را ب  کار یی« خواس ن»



126 / بررسی‌پیوندهای‌زبانی‌میان‌پهلوی‌اشکانی‌و‌نوشته‌هایی‌از‌گویش‌گرگانی

دهد ک  گرگانی پاوندی ت گات گ با پهلوی اشکانی داش   ر در راقع ب  نوضی دنبال   یی وبی نشانخ
 است. های نن بودهیکی از گون 
 توانهد باهانگر پاونهد گهویش پهلهوی اشهکانی باشهد.       ( یهی 3بررسی شده در جدرل   عمارهای

رررفاه  که  به  گهویش گرگهانی       نثهار فرقه    در های زبانی بازیاف ه  توان گفت ریژگی ب ابراین یی
گهویش گرگهانی    ،دیگهر  باهان به    .ت گات گ با پهلوی اشکانی است ینگارش یاف   است، در پاوند

 است. ن بوده  نررهای پهلوی اشکانی یا گویشی ب.اار نزدیک بیکی از دنبال 
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Abstract 
The term Iranian language is used for any language which is descended from proto-
Iranian language, spoken in central Asia. Iranian languages have been spoken in the 
areas from Chinese Turkistan to the Western Europe. This language (proto-Iranian) 
comes from proto Indo-Aryan. The Iranian and Indo-Iranian (Aryan) languages 
belong to the main language called proto-Indo European language. 

This language perhaps was spoken in the area of southern Russia. The Iranian 
languages have three chronological periods: Old, Middle and New Iranian 
languages. Persian is the only language which has document in three stages. The 
Iranian languages in old Iranian stage are Median, Persian, Saka and Avesta which 
have corpus or words in corpus languages. The Iranian languages in Middle stage 
are Persian, Parthian, Sodian, Bactria, Chorosmian, and Saka languages from which 
the Parthian belongs to the north west Iranian languages. The Parthian languages 
have evidences in Middle stage and New stage of Iranian languages. This language 
has also evidences in Parthian period and Sassanian period. 

The Parthian evidences are also from Manichaean literature. The Manichaean 
literature belongs to Manichaean Religion. It is from Arsakid and Sassanian period 
and also from Islamic period. 

The known Middle Iranian language spoken from about 3 centuries include: 
Khotanese, Sogdian, Chorasanian, and in Bactria Bactrian was spoken. In Parthia, 
Parthian was spoken as the language of Arsacids. In pars of pre-Sasanian dynasty, 
Middle Persian, called Pahlavi was spoken. This language became the official 
language of Sassanian dynasty. It was the language of Zoroastrian literature called 
Pahlavi. 

Today the Iranian language is spoken in Turkey, Iran, Caucasus, in the west of 
Chinese Turkestan and Pakistan, Afganistan and Tajikistan. These languages are 
Ossetic spoken in Ossetia: Digoroa and Iron. Kurdish spoken in three variants in 
eastern Turkey  and Syria, northern Iraq and west Iran, Baluchi, spoken in eastern 
Iran and western Pakistan and in southern Afghanistan and central Asia and Pashto 
spoken in Afghanistan and Pakistan. 
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These languages and dialects can be divided in to several larger groups on the 
basis of grammatical, phonetic and lexical isoglosses. 

The languages of southeastern and southern Iran often have a/d/ where other 
Iranian languages have /z/ (for example, dân, Farsi to know, but zân in Kurdish). 
Other asoglosses, for example the word for “to do” kar/Kard (Kird) and kun/kurd 
(kird), gōw-goft in farsi and wāč- (wāj-/wāxt) in west Iranian dialects (Kurdi, 
Gruganni, Taleši and so on). 

The start of Parthian period may be placed after the middle of the 3rd century 
BCE. When the conflict between Seleucus II and his brother Antiochus Hierax 
opened the way for the eruption of the nomadic Iranian Parthians in to the province 
of Parthian in north west of Iran also the (Selucid dynasty). After that, they become 
known as Parthian and they used the Middle Iranian language of north west of Iran 
(Parthian language). 

The subsequent establishment of the Parthian empire took place in two stages: 
Mithradatse I (ca 171-139 BCE) and Mithradates II (ca 124-88 BCE). In this time 
the territorial expansion completed. 

As said, Parthian in one the Iranian language the text of which has remained in 
the middle period of Iranian languages from the Parthians and followers of 
Manichaean religion. There is no trace of this language in the modern period of 
Iranian languages. Nevertheless, the New Iranian dialects each follow one of the 
Iranian languages in the middle and ancient period. Some of new Iranian languages 
can be considered the sequel of the Middle period languages. For instance, the 
Persian language is classified a continuation of Middle Persian and the Yaghani is a 
continuation of Sogdian. The question is, can an Iranian dialect in the new era be 
considered as a continuation of Parthian language? 

The study aims to clarify the linguistic links between the Parthian and Gorgâni 
dialect from the verbal, phonological, and syntactic point of view, by examining the 
literary works of Hurufiyye sect, written in Sadegh Kia’s Gorgâni Dictionary. To 
this end, words and sentences have been selected from the Turfan and inscriptional 
Parthian, and have been compared with the words and sentences of the Gorgâni 
dialect in the Hurufiyye works. 

The Hurufiyye works belong to an Islamic sect, which believe in the meaning of 
the words. This sect had written these works in new Persian, but with elements from 
Gurgâni dialect. 

In the end, the result shows that Gurgâni dialect, in the investigated evidence, 
can have links with one of the survivors of the Middle Iranian language, the 
Parthian. This dialect has been prevalent in Gurgâni since the Teymurid era or later, 
and then has gone into silence. 
 
Keywords: Parthian, Iranian languages, Gurgâni literary works, Hurufiyye sect, 
Historical linguistics 

 
 
 
 
 

پردازش زبان لفظی و مجازی با استفاده از روش پتانسیل 
 1وابسته به رویداد )ای. آر. پی(

 
 2محمدرضا خالقی

 3دوست مهدی تهرانی
 4یحیی کیخائی
 5رامین گلشائی
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 چکیده 

پی(، به  آر. رویداد )ای. های وابسته بهپژوهش حاضر، با استفاده از روش پتانسیل
بررسی چگونگی پردازش زبان لفظی و استعاری در زبان فارسی و نقش نگاشتت  

بینی نگارندگان این استت هته    است. پیشمفهومی در فرایند این پردازش پرداخته
دهتد.  متی  هتای استتعاری متعتارم همنمتان روی     های لفظی و جملته  درک جمله
های استعاری متعارم هندتر انجام  به جمله های استعاری بدیع نسبت درک جمله

هتای متعتارم و   نگاشتت مفهتومی در استتعاره   بینی شتد،  گیرد. همچنین، پیشمی
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